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داعش

خشونت▪شرقی▪و▪نقد▪ ▪
عقل▪فاشیستی

بختیار▪علی ▪
نشر▪مرکز ▪
۱۸۸▪صفحه ▪

 
»بختیــار علــی« در ایــن کتــاب ایــده متفاوتی را نســبت به 
نویسندگان دیگر درباره داعش مطرح می کند. او معتقد است که 
داعش پدیده جدیدی نیســت. به تعبیر وی، داعشــیان کاری را 
می کنند که بعثی هــا و اعضای القاعده کرده اند. او این اقدامات 
وحشــتناک و ادعاهــای زمان پریش را به هویت پرســتی ازلی گرا 
و جاودانه نســبت می دهد و اســتدلال می کند که مقوله ای به نام 

عقل شرقی سرچشمه این خشونت هاست.

ماهیت داعش

محمدحسین▪قربانی▪ ▪
زواره

انتشارات▪نظری ▪
۲۲۴▪صفحه ▪
۴۲▪هزار▪تومان ▪

 
کتــاب در قالــب ۶ فصل تنظیم شــده اســت. شــکل گیری 
ســلفیت، شــکل گیری القاعــده، توهمــات و تفکــرات حاکم بر 
داعش، شکل گیری داعش، جغرافیای داعش در عراق و سوریه، 
تجهیــزات و تاکتیک های داعش مواردی اســت که در این اثر به 
آن ها پرداخته می شــود. نویســنده در توضیــح چرایی پرداختن 
به بحث داعش معتقد اســت شــناخت این گروه فعال در منطقه  
ضروری است و به ویژه شناخت بعد امنیتی و نظامی این گروه را 

بسیار حائز اهمیت می داند. 

در دام داعش

پی▪یرژان▪لوییزار▪ ▪
ترجمه▪ویدا▪سامعی ▪

نشر▪نو ▪
۱۵۲▪صفحه ▪
۱۲▪هزار▪تومان ▪

 
داعــش با بهره برداری از بحران رو به رشــد در ســوریه و عراق 
کنترل بخش های وســیعی از مناطق این دو کشــور را به دســت 
گرفت و همزمان توانســت منابع مالی عظیمــی را از این رهگذر 
در اختیــار بگیرد. این گروه برخلاف القاعده تلاش کرد اقدام به 
تاســیس حکومت کند. نویسنده کتاب در دام داعش که مورخ و 
کارشناس خاورمیانه است، در این اثر کوشیده که دلایل موفقیت 

این گروه را در مقطع پیروزی و گسترش آن بررسی کند.
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ابزارهایــی کــه داعــش از درون دین بــرای توجیه 
اعمــال خود بــه خدمــت می گیرد، بحــث »جهاد 
نــکاح« یک مفهوم نســبتاً جدید به شــمار می آید. 
تا پیش از ایــن اعضای گروه های ســلفی جهادی 
چون القاعده بیشــتر چهره ای زاهدمآبانه داشتند 
که در جســت وجوی هدفی بلندمدت برای رسیدن 
به خلافت اســلامی در روی زمین، به مطالعه متون 
دینی، آموزش و سازمان دهی و انجام عملیات های 
انتحــاری در راه خدا و رســیدن به بهشــت تلاش 
می کردند. در جهان بینی القاعده زن و الکل جایی 
نداشــتند و برای یک جوان عضو القاعده ارتباط با 
جنس مخالف تنها در دو زمان یعنی پس از ازدواج و 
دیگری بعد از شهادت میسر بود. از این رو در برخی 
از کشــورهای اسلامی نظیر سنگاپور و اندونزی که 
جوانان آن در معرض پیوســتن بــه القاعده بودند، 
تــلاش شــد مظاهــر زندگی دنیــوی را بــرای آنان 
پررنگ تر کننــد تا جاذبه های مورد نظــر خود را در 

این جهان و در جامعه خود دریابند. 
در بخشــی از مصاحبه هــای این اثر نویســنده 
به ســراغ این وجه از ارتباط گیری اعضای داعش 
با زنان و دختران برای جــذب به فعالیت های این 
گروه می رود. در قســمتی در یکــی از مصاحبه ها 
با دختــر جوانی که دانشــجو بوده، آمده اســت: 
»همان طور که می گفتم، من دانشجوی رشته فقه 
بــودم و از دیگر اعضای خانــواده ام متدین تر بودم 
و انگیزه هــای دینی قوی تری داشــتم. با توجه به 
تحولات عراق و سوریه و درگیری هایی که آن زمان 
در استان الانبار میان برخی عشایر و دولت مرکزی 
درگرفتــه بــود، پرســش های زیــادی در خصوص 
جهاد، شــهادت و مســائلی از این دســت در سر 
داشتم که برای برخی شان به جواب قانع کننده ای 
نرســیده بودم. معمولا در مطالعات کتاب خانه ای 
هم جوابی برای آنهــا نمی یافتم. در همین احوال 
بود که حســابی در شــبکه فیس بوک بــاز کردم و 
جهان جدیــدی از اطلاعات را فراروی خود دیدم. 
در یکــی از روزها که مشــغول بحــث در خصوص 
جهاد و شــهادت بودم، به یک حساب فیس بوکی 
بــا نام مســتعار »ابواســامه البغــدادی« برخوردم 
کــه بعدهــا فهمیــدم نــام حقیقی صاحــب آن، 
»عبدالرحمن فاضل« از اهالی بغداد اســت. او در 
آن زمان، مسئول ایستگاه عملیاتی دولت اسلامی 
عــراق در محلــه الجهاد بغــداد بود. پســت های 
حساب او، برایم بســیار جالب توجه و جذاب بود. 
بــرای همین، با او ارتباط مســتقیم برقرار کردم، و 
با یکدیگر در خصوص مســائل مورد علاقه ام چون 
جهاد، شهادت و... بحث و گفت وگو می کردیم. تا 
اینکه از لابه لای حرف هایش مطلع شدم که عضو 
گروه دولت اســلامی اســت. این، مرا کنجکاوتر و 
شیفته تر کرد. برای همین، از او در خصوص دولت 
اســلامی و اصول عملیات استشــهادی و چرایی 

اجرای این عملیات ها از ســوی اعضای این گروه 
می پرسیدم در آخر فرار کردم تا به او برسم....«

نجات هویت مذهبی
هویت مذهبی و تلاش برای زنده نگه داشتن این 
در زیر یوغ فشارهای شدید مدرنیته و تحولات سطح 
جهانی، شــاید یکی دیگر از دلایــل اعضای داعش 
برای پیوستن به این گروه بود. بسیار گزارش می شد 
افرادی که انســان های دارای تشــخصی در عراق و 
حتی ســایر جوامع مسلمان و غیرمســلمان بودند، 
به این گروه پیوســته اند که بهت و حیرت جهانیان را 
در پی داشــت اما حقیقت آن اســت که این افراد تا 
حدود زیادی هویت مذهبی خود را در معرض تهدید 
جدی می دیدنــد. ظاهــرا داعش در ایجــاد هویت 
نمادین برای اعضای خود موفــق عمل می کرد و به 
آنان این دلیــل برای تمایز از دیگــران را می داد. در 
یکی از مثال های آورده شــده در کتاب، این وضعیت 
به خوبی مشــخص اســت. همســر یکی از اعضا در 
مصاحبه با نویســنده می گوید: »قطعا انگیزه او، نه 
مادی یا اقتصادی، که کاملا اعتقادی بود. او در شهر 
آدم سرشناسی بود و ماهانه از دولت عراق، بیشتر از 
یک میلیون دینار حقوق دریافت می کرد؛ در کنار آن 
هم به کار کشــاورزی مشــغول بود. پس درآمد کمی 
نداشت. حالا بماند که بیشتر درآمدش را خرج مادر 
پیــرش و دو خواهرش می کــرد و چیز چندانی به ما 
نمی رســید! واقعا نمی دانم چه شد که این طور شد؛ 
انگار او را ســحر کــرده بودند. آن ها بــه قدری نفوذ 
کلام داشــتند که وقتی با شــما صحبت می کردند، 
سریع شما را قانع می کردند. برای مثال »می گفتند 
همراه ما باش تا وارد بهشــت بشوی و خدا، حوریان 
بهشــتی به تــو بدهد، و تمــام خانــواده ات هم وارد 
بهشــت شــوند...« و از این حرف ها! تشکیلات، به 
من و ابوعلوش و دختــرم فاطمه که مجرد و در خانه 
بود، مجموعا حدود ۱۶۰ یا ۱۷۰ هزار یا نهایتا ۲۰۰ 
هزار دینار در ماه پرداخــت می کرد؛ تقریبا برای هر 
یک مان، ۶۴ هزار دینار، هر دو ماه هم در حدود یک 
کیلو شــکر، یک کیلو برنج و یک صابون و نصفی هم 
ســهمیه ی غیرنقدی داشــتیم.... به نظر تو منطقی 
بود که برای این پول ناچیز و این کمک های کم ارزش 
به داعش بپیوندد؟ وضعیت خانه و زندگی  مان را نگاه 
کن! با عضویت ابوعلوش در داعش، هیچ چیزی در 
زندگی مان عوض نشد؛ نه طلایی برایمان خرید، نه 
توانســت امکاناتی فراهم آورد و ما را خوشحال کند 
و...« به این ترتیب به نظر می رســد باورهای مذهبی 
دریچه ای بود که داعش می توانســت بــرای پررنگ 
کردن وجــه هویتی افراد از آن بهره ببــرد و آنان را با 
خود همراه کند. کتاب سرشــار از روایت های جالب 
در مورد داعش اســت که هر یک به نحوی می تواند 
دلایل پیدایش و گســترش این گروه را در آن مقطع 

زمانی شرح دهد. 

ظاهرا داعش در ایجاد 

هویت نمادین برای 

اعضای خود موفق 

عمل می کرد و به آنان 

این دلیل برای تمایز 

از دیگران را می داد. 

در یکی از مثال های 

آورده شده در کتاب، 

این وضعیت به خوبی 

مشخص است. همسر 

یکی از اعضا در مصاحبه 

با نویسنده می گوید: 

قطعا انگیزه او، نه مادی 

یا اقتصادی، که کاملا 

اعتقادی بود. او در شهر 

آدم سرشناسی بود و 

ماهانه از دولت عراق، 

بیشتر از یک میلیون 

دینار حقوق دریافت 

می کرد؛ در کنار آن هم 

به کار کشاورزی مشغول 

بود. پس درآمد کمی 

نداشت


